
روایتی از روانشناسی که جنگ را بهانه کرد

مریم عرفانیان
عصرها که به خانه می‌آیی، خانه بوی تلخ قهوه می‌دهد... انگار وقتی نبودی، کسی آمده باشد قهوه‌جوش مسی را روی گاز گذاشته، 

قهوه سر رفته و حالا عطرش روی در و دیوار مانده باشد؛ عطری که مثل همیشه حواس تو را پرت می‌کند به او...
به روزهایی که هنوز رســمِ قهوه‌خوردن نبود و در ســلفِ دانشــگاه تهران، دو لیوان چای با دو حبه قند می‌خریدید و از فرداهای 
آرزوهایتان می‌گفتید. او فلســفه می‌خواند و اهل تهران بود و تو روان‌شناســی می‌خواندی و اهل مشهد بودی. هر بار که می‌دیدی‌اش، 

وابسته‌تر می‌شدی؛ وابسته که نه... دلبسته می‌شدی.
صدایت می‌زد »دخترِ گل‌فروش«. می‌گفت عطر گل‌های پارچه‌ای روسری‌ات را دوست دارد، و قند در دلت آب می‌شد از شیرینی 

کلامش.
یک‌بار از فلسفه عشق پرسید. گفتی: »وقتی نباشی، انگار چیزی را گم کرده‌ام؛ چیزی که بی‌قرارِ پیدا کردنش می‌شوم و برای رسیدن 

به آن، حاضرم سر به بیابان بگذارم...«
خندید که: »جای بیابان بگو کوچه‌پس‌کوچه‌های این شهر درندشت...«

شاعرانگی‌تان گل کرد. گفتی: »حالا تو یه جمله بگو، ادامه‌ش رو من می‌گم.«
گفت: »من که مثل تو بلد نیستم چیزی بگم.«

خندیدی.
گفتی: »فقط چند کلمه بگی، کافیه...«

گفت: »تو روان‌شناسی، دخترِ گل‌فروش؛ ولی من فلسفه می‌خونم و شاید حرف‌هام به نظرت زمخت بیاد.«
گفتی: »لطیف‌ترین حرف‌ها را از زبانِ زمخت تو شنیدم، و گوش‌هایم تعجب کرد.«

و هر دو به خنده افتادید...
آن روزها قندها را در دهان‌تان نگه می‌داشتید تا شیرینی حرف‌هایتان دیرتر تمام شود. اما بعدها که نشد بشود، نشد که به هم برسید، 
تو عاشق قندان شدی. همیشه یک حبه قند روی میزت بود و هر وقت یادش می‌افتادی، آن را در دهان می‌گذاشتی... ولی آن قندها دیگر 
شیرین نبودند- تلخ بودند، تلخِ تلخ- و تو همان تلخی را دوست داشتی، چون هوای او را در سرت می‌پروراند و دوباره می‌نشستی به فکر.

در آن روزهای سرد و نفس‌گیرِ جنگ دوازده‌روزه، نگرانش بودی. هر بار که صدای گوینده اخبار را از تلویزیون می‌شنیدی، وجودت 
منجمد می‌شد؛ تنت می‌لرزید و دنیا برای لحظاتی در تاریکی فرو می‌رفت. در مشهد زندگی می‌کردی و دور بودی از آن همه هیاهو... 

گاهی فکر می‌کردی شاید همه‌چیز یک کابوس باشد و باید بیدار شوی. 
دلواپس بودی و غرق در انبوهی سؤال‌: »الان کجاست؟«، »یعنی جایی امن پیدا کرده؟«، »نکند اتفاقی برایش بیفتد؟«

تصویرش مدام توی ذهنت بود! گاهی او را میان دود و آتش می‌دیدی که دستش را به سویت دراز کرده و صدایت می‌زند و گاه در 
زیر آوار. اما همه اینها با صدای انفجاری مهیب در خیالت محو می‌شدند و تو را در وحشتی عمیق رها می‌کردند.

و بعد، آن خبر آمد... ترکشی جان او را گرفت و امید و آرزوها و حتی دلهره‌ها‌یت را با خود برد... 
می‌دانی بوی قهوه، توهمِ خواســتنِ اوســت... پرده‌ها را کنار می‌زنی: باغچه‌ای بی‌برگ‌وبار، چند گلدان شمعدانی لبِ حوض، و دلی 

که انگار دیگر در این خانه نیست.
هزار فکر در سرت می‌چرخد: فکر نوشتنِ کتابِ او، فکر پرواز، و... بعد به خنده می‌افتی با این آرزوهای درهم و برهم.

این روزها از او در تو حســی مبهم مانده؛ حســی شبیه سرگشــتگی در کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران، حسی شبیه دیدن دوباره‌اش... 
آرزوهایی که شاید مثل او هیچ‌وقت به آنها نرسی.

حالا به این می‌اندیشی که حتی اگر هزار سال هم بگذرد، این حسِ ندیدنش رهایت نمی‌کند؛ شاید در جایی دیگر، در زمانی دیگر، 
ببینی‌اش و دلتنگی‌ات تمام شود... 

و تو این حالِ خوش را مدیون او هستی. اویی که آمد، در دلت هزار آرزو کاشت و بعد در هیاهوی همان آرزوها گم شد. و تو، چه 
اندازه خوشبختی با خیالش.

شــب‌ها بیشــتر به او فکر می‌کنی؛ صدای دورِ ماشین‌ها خواب را از ســرت می‌پراند... خوابِ عطرِ شمعدانی‌های لبِ حوض و آوای 
دلگیرِ کوچه.

ماه‌هاست با همین‌ها، کوچه‌گردِ خیال‌هایِ نشدنی شده‌ای بعد از رفتنش.
تو روان‌شناس بودی و دلدادگی کارت نبود... اما این روزها، در مشهدِ پرهیاهو، او تو را بدل کرده است به گل‌فروشی که هر عصر پناه 
می‌برد به صحن آرامِ امام رضا علیه‌السلام؛ جایی که میان بوی گلاب و صدای بال‌وپر زدن کبوترهای حرم، دلتنگی‌اش را پهن می‌کند 

روی سنگ‌فرش‌ها و قالی‌های فیروزه‌ای.
حالا هر بار که چشمت به گنبد می‌افتد، حس می‌کنی او در غبارِ رفتن‌ها گم شده و در تو پیدا...

آری، تو همان گل‌فروشِ کوچه‌گردی؛ که در پناهِ ضریح، آرزوهای نارسش را آرام می‌کند و با دست‌های لرزان، برای فردای بی‌جنگ 
و اضطراب، گل تازه می‌چیند.
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آرمان‌گرایی یا ایده‌آلیسم به معنای اصالت تصور است و در مقابل رئالیسم، 
یعنی اصالت واقع، قرار دارد. ایده‌آلیســت کســی است که ایده‌ها و تصورات 
ذهنــی را حقیقی و اصیل می‌داند و وجود خارجی این صور را در عالم خارج 
انکار می‌کند. این تعریف شــباهت عمیقی به مکتب سوفیسم یونانی دارد که 
امثال گرگیاس و پروتاگوراس به آن باور داشتند. هرچند ایده‌آلیسم در مکاتب 
فکری و رشــته‌های مختلف معانی متفاوتی می‌یابد، اما به طور کلی می‌توان 
ایده‌آلیست‌های فلسفی را در سه دسته خلاصه کرد: دسته‌ اول که وجود واقعیت 
را انکار می‌کنند. دسته‌ای دیگر که وجود واقعیت را می‌پذیرند ولی معتقدند 
انسان توانایی شناخت حقیقت را ندارد و دسته سوم که قائل به وجود حقیقت و 
امکان شناخت آن هستند اما معتقدند معیاری برای اثبات حقیقت وجود ندارد. 
حتی اگر ایده‌آلیسم در چارچوب کمال‌گرایی قرار گیرد، باز فراموش کردن 
دنیــای واقعی و فاصله گرفتــن از آن در ذات تعریفش نهفته خواهد بود. در 
میان چهره‌های برجسته ایده‌آلیسم در قرون اخیر، »جورج برکلی« و »آرتور 
شــوپنهاور« از شهرت بیشتری برخوردار هستند. برکلی، اسقف انگلیسی بود 
که تلاش کرد تا از طریق ایده‌آلیســم راهی بــرای اثبات وجود خدا بیابد. او 
هیچ جایگاهی برای معلومات عقلی و فطری قائل نبود و منشــأ علم را حس 
می‌دانست، اما منشأ حس را وجود خارجی شئ محسوس نمی‌دانست. برکلی 
برای اثبات اینکه احساس دلیل وجود خارجی محسوسات نیست، به خطای 
حواس انسان استدلال می‌کرد. به باور او، نفس، ادراک‌‌کننده‌ حس است و وجود 
داشتن از نظر او، چیزی به جز »بودن در ادراکِ شخصِ ادراک‌کننده« نیست. 
بروکلی معتقد بود از آنجا که تصور محسوسات با نظمی مخصوص و خارج از 
اختیار نفس در ذهن شکل می‌گیرد و از بین می‌رود، پس »ذات خداوند این 

تصورات را با نظم و حساب معینی در ذهن ایجاد می‌کند«. 
شوپنهاور، دانشمند برجســته آلمانی و از دیگر نظریه‌پردازان ایده‌آلیسم 
است که سردسته بدبینان جهان به‌شمار می‌رود. او جمیع معلومات به‌دست 
آمده از حس، شعور و عقل را فاقد حقیقت می‌دانست و جهان مادی را صرفاً 
نمادی ذهنی و نمایشی معرفی می‌کرد. وی حتی پا را فراتر از برکلی گذاشته 
و وجود ادراک و قوه ادراک‌کننده را نیز غیرواقعی می‌انگاشــت. زندگی پررنج 
و سخت شوپنهاور را می‌توان بستر فرارش از حقیقت دانست. بنابراین معتقد 
به فلســفه بودا بود و راه رسیدن به سعادت حقیقی و رهایی از رنج را انقطاع 

نسل بشر از طریق ریاضت نفس عنوان می‌کرد. 
اینجاست که مسئله شناخت در جهان‌بینی موضوعیت می‌یابد. نوع نگرش 
در شناختن حقیقت جهان، مبنای تمایز ایدئولوژی‌ها و نظام‌های فکری است. 
در اصل، امکان یا عدم امکان شناخت جهان، زیربنای هر جهان‌بینی را شکل 
می‌دهد. اولین اصل در مسئله شناخت، اعتقاد به آن است که جهان حقیقتی 
خارج از تصور و ذهن می‌باشد و انسان قادر به شناخت این جهان واقعی است. 
اســام نیز بر همین اساس معتقد است که هستی و جهان بیهوده خلق 
نشده‌اند و خداوند آسمان‌ها و زمین را به حق آفریده است: »ما خلقنا السماوات 
و الارض و ما بینهما الا بالحق«. این »حق« دقیقا به این معناست که انسان 

ایده‌آلیست‌گونه جهان را صرفاً وهم و خیال نداند، بلکه قائل به غایت‌مندی و 
جهت‌داری هستی باشد. انسان موظف است به نظام آفرینش بیندیشد، اهداف 
هستی را بشناسد و براساس قوانین، مقررات و سنت‌های الهی که خداوند وضع 
کرده، عمل کند. قرآن کریم برای رسیدن به شناخت، انسان را به تفکر و تدبر 

در همین جهان دعوت می‌کند. 
زمانی که در یک ایدئولوژی ســخن از هدف‌‌مندی خلقت و هستی باشد، 
عملا هیچ آرمانی برخلاف آن شکل نمی‌گیرد. اسلام، از آن جهت که واقعیت 
جهان را می‌پذیرد و آن را »حق« می‌داند، با رئالیسم هم‌خوانی دارد، اما رئالیسم 
اســامی با رئالیسم غربی تفاوت بنیادین دارد؛ اسلام علاوه‌بر اعتقاد به وجود 
جهان مادی، وجود عالم غیرمادی و مجرد را نیز اثبات می‌کند و می‌پذیرد و 

بسیاری از امور مادی رو بر پایه دیگری تکوین و تدوین می‌کند. 
اگرچه اســام رئالیسم اســت، اما در دل این مکتب آرمان‌های عظیم و 
والایی جای دارد که گاهی به سبب وجود آنها، متهم به آرمان‌گرایی می‌شود. 
نکته مهم تفاوت اساسی آرمان‌گرایی در اسلام و غرب است چراکه آرمان‌های 
اسلامی، همه از بطن واقعیت و حقیقت‌ سرچشمه می‌گیرند و به هیچ عنوان 
ذهنی و انتزاعی نمی‌باشند. این آرمان‌ها صرفاً در وهم و خیال محصور و متصور 
نیستند، بلکه عین وعده‌ الهی‌ بوده که بدون شک و حتما تحقق خواهند یافت. 
یکی از اساســی‌ترین و مهم‌ترین این آرمان‌ها در اســام، مهدویت است؛ 
وعده‌ای الهی که تحقق آن حتمی اســت، »لو کره الکافرون« است. این باور 
نه‌تنها آرزو بلکه اعتقادی اســت که بارقه‌های امید و نشاط را در روح جامعه 
اسلامی می‌دمد؛ اعتقاد به نجات‌بخشی که برای رهایی انسان از ظلم و برقراری 

عدالت و صلح ظهور خواهد کرد.
در باور شــیعی، مهدویت نه‌تنها وعده‌ای الهــی برای ظهور منجی، بلکه 
منشــور امیدی پویا برای تاریخ انسان اســت. این امید، با تمسک به عدالت 
الهی و حضور ناظران الهی در متن جامعه، انســان را به عملگرایی مبتنی بر 
واقعیت‌ها، همبســتگی و اتحاد می‌کشاند. امید به آینده مهدوی، انسان را به 
اخلاق‌مداری، پاسداری از حقوق مظلومان و تلاش برای ایجاد جامعه‌ای عادل 
و امن فرا می‌خواند و انگیزه‌ای پایدار برای سازندگی و حفظ ارزش‌های انسانی 

در کنار کارآمدی‌های دنیا فراهم می‌آورد.
در روایت‌های شیعه، مهدی موعود)عج( مصداق کامل عدالت الهی در تاریخ 
است و ظهور او راهگشای فصل جدید صلح، امنیت و تمام خوبی‌ها می‌شود. این 
انتظار، نه‌تنها پژواک آرمان‌گرایی بلکه تمرینی برای صبر، پذیرش مسئولیت 
اجتماعی و تلاش برای ظهور اســت؛ زیرا باور به فرج، انسان‌ها را به مشارکت 
فعال در پاسداشت کرامت انسان‌ها و اصلاح ساختارهای معیوب ترغیب می‌کند. 

و این همان انتظار پویا و فعال است از این‌رو، امید مهدوی با عملگرایی همراه 
اســت و هر گام کوچک به سمت تقویت ارزش‌ها، صداقت، و انصاف در رفتار 

فردی و گروهی، جهان را به تحقق این وعده الهی نزدیک‌تر می‌کند.
در اندیشــه شــیعه، امید به آینده مهدوی نه امیدی سطحی و احساسی، 
بلکه باوری ژرف و عقلانی است که ریشه در وعده قطعی الهی دارد. این امید، 
نیرویی سازنده در زندگی فردی و اجتماعی ایجاد می‌کند و انسان را از یأس، 
رکود و بی‌تفاوتی می‌رهاند. انتظار فرج در معنای واقعی خود، نوعی پویایی و 
آمادگی دائمی اســت؛ منتظر واقعی کسی است که با اصلاح خویش، خدمت 
به خلق، و تلاش برای عدالت، خود را در صف یاوران مهدی قرار می‌دهد. به 
همین دلیل، امید مهدوی، نیرویی زنده و جاری اســت که انسان را حتی در 
تاریک‌ترین دوران‌ها به سوی روشنی، اصلاح و تحقق وعده الهی سوق می‌دهد؛ 
امیدی که نه از رؤیا بلکه از ایمان و حرکت برمی‌خیزد. آرمان‌شــهر مهدوی، 
راه‌حل تمام بن‌بست‌های تاریخ، تمام مشکلات بشر و پایان‌بخش همه جنگ‌ها، 

استبدادها، استعمارها و استثمارهاست. 
البته این آرمان اسلامی تنها از یک جنبه ذهنی است و آن هم از آن جهت 
که هنوز تحقق نیافته اســت؛ هدفی است که در ذهن متصور می‌شود و برای 
رســیدن به آنچه هنوز رخ نداده، با عزمی راسخ باید تلاش کرد. آرمان‌گرایی 
در اســام به هیچ‌وجه رؤیاپردازی نیست، چراکه اسلام همزمان با واقع‌گرایی 
عمیق، آرمان‌گرایی هدفمند و منطقی را نیز در کالبد خود جای داده اســت. 
در حقیقت، ریشــه و اساس آرمان‌گرایی اســامی، بر بستر واقع‌بینی استوار 
است. مشاهده دقیق واقعیات جامعه و جهان با آرمان‌گرایی و پیگیری آرزوها 
و اهداف بزرگ نه‌تنها منافاتی ندارد، بلکه مکمل یکدیگرند. اسلام، انسان را به 
آرمان‌گرایی واقع‌بینانه فرا می‌خواند و این آرمان‌گرایی توأم با بینش واقع‌گرا 
را مؤثر و ارزشــمند می‌شــمارد. با این نگاه، اسلام آرمان‌گرایی را در بستری 
واقع‌بینانه و مبتنی بر حقایق هستی می‌گنجاند و راه تحقق آن را در عمل و 
حرکت هدفمند می‌بیند. این اســت که آرمان‌های اسلامی، تنها رؤیا نیستند 

بلکه وعده‌هایی قطعی‌اند که ظهورشان یقینی است. 
بسیاری از آرمان‌های اسلام، از دل واقعیات نشأت گرفته‌اند. آرمان بزرگ 
مهدویت نیز ریشه در حقیقتی جاودانی چون عدالت، دارد. انسان هنگامی که 
به دنبال تحقق آرمانی است، ناگزیر است واقعیت‌های پیرامون خود را عمیقاً 
بســنجَد و براساس آنها برنامه‌ریزی کند. بدون دیدن واقعیت‌ها، دستیابی به 
آرمان نه‌تنها نادرســت و غیرمنطقی، بلکه محال نیز خواهد بود. آرمان‌گرایی 
بی‌توجه به واقعیت‌ها، جز خیال‌بافی و توهم نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. 
در موضوع مهدویت نیز چنین اســت؛ اگر تنها به شعار مهدویت اکتفا کنیم، 
اما در عمل و براســاس واقعیت‌های جهــان، برنامه‌ای مدون برای تحقق این 
آرمــان عظیم تدوین نکنیــم و زمینه‌ و مقدمات لازم برای این آرمان الهی را 
مهیا نسازیم، بی‌شــک به آن دست نخواهیم یافت؛ چرا که تحقق وعده‌های 
 الهــی نیازمند همراهی اراده‌ها و همتی متکی بر واقع‌بینی و تلاش مســتمر 

است.

مهدویت؛ از آرمان تا واقعیت
زهرا کریمی

صفحه ۷
دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴
۲۲ رجب ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۵۳

تو در من پیدا شدی

ظهور و بروز پدیده‌ای به نام »دفاع مقدس« که مبتی 
بر باورهای ملی و ارزش‌های دینی- انقلابی بود بعضی از 
مفاهیم تاریخی و ادبی را در ایران دچار تحولات اساسی 
کرد و بر‌اساس این تحولات این مفاهیم در مرحله اول، از 
بعد تاریخی- اجتماعی و در مراحل بعد، از منظر علمی- 
ادبی و هنری به اقتضاء نیاز، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند.
گرچه نوعی از تاریخ‌نگاری تحت عنوان »تاریخ شفاهی« 
پیش از این نیز دامنه در فعالیت مورخان و نویسندگان قرار 
داشت؛ اما دفاع مقدس پنجره‌ای شد با وسعت بی‌نهایت 
برای کشــف انسان‌های معاصر)رزمندگان( و اندیشه‌های 
آنها- در چارچوب ویژگی‌های ســرزمینی ایران از زوایای 
مختلفِ قابل کشف- که تلاش‌های مستمر و ارزشمند و 
پر زحمتی برای این اکتشافات از سوی دغدغه‌مندان حوزه 
تاریخ شفاهی تاکنون صورت گرفته؛ تا به آنجائی‌ که حتی 
نوع این تلاش‌ها با دسته‌بندی‌های مختلفی که در آن به 
وجود آمده تعبیر به »علم خاص« نیز شــده است که در 
فرآیند شناخت مفاهیم و معنای چیستی و چگونگی تاریخ 

شفاهی می‌توان به آن علم دست یافت.
از همین‌رو گاهی نشست‌های تخصصی به بهانه‌های 
مختلفی از جمله رونمایی یک کتاب و یا به مناسبت خاصی 

 تاریخ شفاهی 
علم اکتشافی یا اکتسابی

)بخش اول(

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

صورت می‌گیرد که اساتید و منتقدان فعال در این حوزه 
به واکاوی ماهیتی و شکلی این بخش از هستی ادبیات و 
تاریخ می‌پردازند و کماکان سعی دارند تا این نوع ادبیات 
را که تحت عنوان»ادبیات تاریخ شــفاهی« شناخته شده 
است را به صورت تخصصی و کاربردی ضمن بازشناسایی 

به مراحل بالاتر و کاربردی‌تر ارتقاء دهند.
در همین زمینه تاکنون کتب متعددی نیز به منظور 
معرفی و آسیب‌شناســی نگارش شده و می‌شود که این 
کتاب‌هــا هر کدام با توجه به ویژگی‌های خود و از زوایای 
مختلف قابل بحث، می‌توانند گاه بســتر مباحث جدید و 

یا متفاوت باشند.
مسلم است که این کتاب‌ها هم به لحاظ فرم و شکل 
و هم ازلحاظ محتوا و تقسیم‌بندی می‌توانند مورد توجه 
قرار بگیرند؛ نگارنده با توجه به مشغله و دغدغه‌ای که به 
موضوع روایت و تاریخ شفاهی بالاخص به تاریخ شفاهی 
دفاع مقدس دارم در پی مطالعه آثار متعددی که ســعی 
داشتند مفهوم و چیســتی و هستی تاریخ شفاهی را به 
صورت تئوری و عملی بازگو کنند؛ عموما با یک نوع معرفی 
از این موضوع و گاها کپی‌برداری شده از هم روبه‌رو شدم 
که این اتفاق)نوع معرفی و کپی‌سازی از تاریخ شفاهی( با 
اصل آنچه که تحت عنوان موضوع علمی از سوی اساتید 
این حوزه تحت عنوان علم تاریخ شــفاهی معرفی شــده 

فاصله زیادی دارد.
 بر همین اساس پس از مطالعات گسترده و پراکنده به 
پرسش‌ها و یافته‌هایی دست یافتم که گر‌چه هنوز پراکنده 
هستند؛ اما از باب ورود به بحث و دامنه بخشیدن به آن 
تحت عنوان یک موضوع جدی قابل بحث می‌توانند مدخل 

مؤثر و خوبی باشند.

آنچه پیش‌روست بخشی از مجموع پاسخ‌هایی هست 
که از ســوی نگارنده به بعضی از ســؤالات دانشجویان و 
فعالان حوزه تاریخ شفاهی در محافل مختلف داده شده 
است. در این یادداشت بلند ادامه‌دار تلاش صورت گرفته 
تا در قالب مطلبی مجزا، تصویری واضح و آشکار از وضعیت 
موجود تاریخ شفاهی و پیشینه آن، به منظور آشنایی بیشتر 
دانشجویان و مولفین نو قلم و علاقه‌مندان به دست آید. 

گذشته دور و نزدیک در طرح جلد
تاریخ شــفاهی مفهوم مرکبی از پرداختن به افراد و 
رویدادها اســت؛ یعنی در دل تاریــخِ پرداختن به افراد و 
رویدادها قرار دارد؛ نکته‌ای که وجود دارد این اســت که 
امروز در حوزه تاریخ شــفاهی پرداختن به افراد پررنگ‌تر 
شده، به عبارتی رویدادها دارند کمرنگ و کم‌اثر می‌شوند 
و رویدادهــا به گوشــه‌ای رفتند و افراد بــا هر انگیزه‌ای 
چه انگیزه فــردی و یا چه انگیزه‌ای اقتصادی و یا در اثر 
سیاســتگذاری‌های کلان بیشــتر دیده می‌شوند و مورد 

توجه قرار می‌گیرند.
ما دیگر در تاریخ شفاهی کمتر به رویدادها می‌پردازیم 
و غالبا فقط به افراد پرداخته می‌شــود لذا باید پرسید که 
چرا واقعاً این آسیب به حوزه تاریخ شفاهی وارد شده است 

که پرداختن به رویدادها کمرنگ شده است؛ به‌طوری که 
حتی وقتی ســراغ یک رویداد هــم می‌رویم در نهایت با 
روایت افرادی رو‌به‌رو می‌شویم که خودشان را دارند روایت 

می‌کنند نه اصل شکل‌گیری رویداد را.
 در نــوع نگارش مفاهیم کتاب‌هــای تاریخ مرتبط با 
»تاریخ شفاهی« عموماً تلاش و سعی وجود دارد تا تاریخ 
و روایت شــفاهی و به خصوص روایت شــفاهی از منظر 
نظریه‌های مختلف و تئوری‌های موجود در نسبت‌هایی که 
تاریخ شفاهی با پدیده‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، 

هنری دارند بررسی شود.
اولین نقد به این منظر این هست که به‌رغم اهداف اولیه 
نوع پرداخت این‌چنینی می‌تواند کتاب را از وجه کاربردی 
دور کنــد؛ لذا وقتی به طور کلی به موضوعات فرمی یک 
اثر تالیفی نگاه می‌کنیم طرح جلد واقعاً جذاب است و در 
کســادی طراحی‌های بازاری و اقتصادی که وجود دارد، 
طرح جلد به طور بصری و مفهومی می‌تواند ایفای نقش 

جدی داشته باشد.
 طــرح جلــد در کتاب‌های موضوعی مثــل »تاریخ 
شفاهی« می‌تواند مخاطب را به بیرون از کتاب ارجاع بدهد 
که او بخواهد به عنوان یک عنصر بیرونی، هم به تاریخ و هم 
به روایت کتاب و محتوای کتاب نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری 

بکند؛ آن‌قدر که از خود تاریخ هم بخواهد خارج شود. 
در طرح جلد چنین کتاب‌های رنگ شفاف و گویایی 
که طراح استفاده می‌کند؛ بسیار در شفافی و زلالی ذهن 
مخاطب می‌تواند تاثیرگذار باشد. استفاده از الِمانی مثل 
کاسِت، ما را به گذشته نزدیک ارجاع می‌دهد و این خیلی 
اتفاق خوبی است. ضمن اینکه در این گذشته نزدیک، همه 
ما با چالش پیچیدگی‌های نوار و در آمدن نوار و گیر‌کردن 

در ضبط درگیر بودیم؛ به نوعی این پیچیدگی که بین واژه 
تاریخ هم گره خورده اســت، پیچیدگی‌های خود تاریخ 
شــفاهی را هم برای ما می‌تواند روایت می‌کند؛ لذا پرهیز 
از شــلوغی طراحی جلد و رعایت سادگی در کتاب‌های 
حوزه تاریخ شفاهی قطعا یک اقدام هوشمندانه است که 

با به‌کارگیری تک تصویری مثلا از یک کاســت می‌توان 
مفاهیم را به آسانی به مخاطب منتقل کرد. 

گاهی به‌رغم طرح روی جلدی که در کتاب‌های تاریخ 
شفاهی مبنی بر ارجاع گذشته دور دلالت دارد و کاملًا به 
صورت عمق تاریخی و مفهومی به موضوع تاریخ شفاهی 
در بستر خود تاریخ نگاه می‌کند؛ اما نگاه محتوایی مؤلف 
به نگاه گذشته نزدیک است؛ یعنی توقف در موضوع دفاع 
مقــدس که در مقطع زمانی کنونی معمولاً برای ما تاریخ 
شفاهی در موضوع و حوزه دفاع مقدس یا نهایتاً در حوزه 
انقلاب اسلامی جا افتاده است و ناخودآگاه مان با این دو 

موضوع آشنا هست.
بعضی از محتواهای مجموعه کتاب‌های تاریخ شفاهی‌، 
گذر از این دو موضوع )گذشــته دور و گذشــته نزدیک( 
هســت و بازگو‌کننده ماهیت وجودی و اصالت وجودی 
تاریخ شفاهی از منظرهای ترکیبی و ساختاری است که 

در تاریخ شفاهی می‌تواند وجود داشته باشد.
فهرست اجمالی و تفصیلی

به طور معمول در همه کتاب‌ها، پیش از مقدمه فهرست 
قرار می‌گیرد که می‌تواند تفصیلی و یا اجمالی باشــد به 
خصوص فهرست تفصیلی کمک می‌کند به اینکه ما بدانیم 
که خط فکری و نگرش نویسنده)در کتب تاریخ شفاهی( 
نسبت به موضوع روایت)هرگونه روایت( یعنی خط طولی 

کتاب چگونه هست.
 فهرست‌نویســی بازگو‌کننده این معنا نیز هست که 
نویســنده روایت طولی در موضوع روایت را به عنوان یک 
اصل پذیرفته و روایت طولی را با توجه به آن چیزی که در 
داخل فهرست‌بندی می‌تواند موجود باشد و در روند تالیف 
کتاب به کار گرفته شود، به عنوان روایت مرجع قبول دارد؛ 
یعنی او روایت مؤثر درتاریخ شفاهی را حتما قبول دارد. 

 نسبت‌های تاریخ شفاهی 
با فلسفه و نظریه‌های علمی

بستر روند تالیف و روند تدوین در شکل خطی می‌تواند 

نسبت تاریخ شفاهی با تاریخ، نسبت تاریخ شفاهی با فلسفه 
تاریخ، نسبت تاریخ شفاهی با نظریه انتقادی، نسبت تاریخ 
شفاهی با اجتماع، سیاســت، فرهنگ و به‌ویژه بر‌اساس 
نظریه‌های معرفی همان نظریه »هنر برای هنر« را بیشتر 
مورد توجه قرار بدهد و با استفاده از همان پرسش »هنر 

برای هنر« به این پرســش نیز پاســخ بدهد که آیا تاریخ 
شفاهی هم صرفاً برای تاریخ هست؟ 

موضوع نوپدید بودن و علمی بودن تاریخ شفاهی، که به 
عنوان یک رشته بین رشته‌ای در حال شناخته شدن است 
و معرفی می‌شود؛ یک سؤال بنیادی است و نگاه علمی به 
آن می‌بخشــد؛ اینکه آیا این علم برای مخاطب عامی که 
امروز می‌خواهد با موضوع آشنا بشود، به عنوان یک علم 
اکتشافی است یا اکتسابی؟ تکلیف مخاطب با این موضوع 
چه چیزی می‌تواند باشــد؟ هست یا نیست؟! و مؤلف هر 
کتاب تاریخ شــفاهی با علم بر اینکه تاریخ شفاهی را به 
عنوان علم قبــول دارد معرفی می‌کند، به این موضوع و 

نیاز چگونه باید پاسخ بدهد؟
ارجاعاتی که بتواند مخاطب را قانع کند تا تاریخ شفاهی 
را امروزِ روز به عنوان یک علم مسلم معرفی کند؟ چه نوع 
ارجاعاتی هستند و چگونه به کار گرفته می‌شوند؟ آیا صرفا 
پرداختن به خود موضوع تاریخ و موجودیت علم می‌تواند 
وجه علمی تاریخ شفاهی را نمایان کند؟ موضوعاتی مثل 
فلسفه تاریخ، پیوستگی فلســفی تاریخ با موضوع تاریخ 
شــفاهی تا چه حــدود بر ماهیت علمی تاریخ شــفاهی 

می‌تواند بیفزاید؟
هستی‌شناسی دیالکتیک بین تاریخ شفاهی و فلسفه 
تاریخ که به عنوان یک موتور محرک ادراکی برای مخاطب 
امروز به‌شــمار می‌روند؛ نظریه‌هــای خاصی مثل نظریه 
انتقادی را در مواجه با تاریخ شــفاهی دچار نیستی و فرا 
ادراکی از منظر بودن می‌کند؛ اما مسلم است که کنکاش 
در هر سه )تاریخ شفاهی، فلسفه تاریخ و نظریه انتقادی( 
می‌تواند بر غنای فکری و اندیشه‌ای و انگیزه‌ای مخاطب، 

نسبت به موضوع تاریخ شفاهی بیفزاید.
با پذیرش آنچه که گفته شــد سؤالی که مطرح است 
چنین می‌شــود؟ آیا شما )مولف( با تالیف کتاب، صاحب 
یک دستاورد علمی جدید هستید یا در داخل کتاب برای 

تاریخ شفاهی نظام جدیدی معرفی کردید!؟ 

در هر صورت با پاسخ به این سؤال اتفاقی که می‌افتد 
این اســت که آن پیوســتگی)پرداختن به فلسفه طولی 
تاریخ و بیان تاریخ شفاهی و مفهوم وجودی آن که ریشه 
در روایت غیررسمی دارد( از هم گسسته می‌شود. یعنی 
اگر این را حذف بکنیم، در واقع آن پیوستگی که نسبت 
به فلســفه تاریخ و معرفی و تعاریفی که از تاریخ شفاهی 
موجود اســت بــه وجود نمی‌آید و خــودش محل بحث 

جدیدی می‌شود.
تعادل در اثر تاریخ شفاهی

گاهی نویسنده در ناخودآگاه ذهنی خودش و حرکت 
سیال ذهنی به سمت پرسش یا به سمت دغدغه‌ای حرکت 
می‌کند و این پرسش و دغدغه را می‌خواهد پاسخ بدهد، 
اما پاسخی دریافت نمی‌کند و پرسش فقط مطرح شده و 
باقی می‌ماند که در جاهای مختلفی این پدیده به وجود 
می‌آید؛ مثل تعادل در اثر در نسبت با آینده تاریخ شفاهی.

 بــه طور عمومی در چنین کتاب‌هایی در بخش دوم، 
بعــد از گذر از مفاهیم فصــل اول، که از زوایای مختلف 
این تعاریف)تاریخ شفاهی( ارائه می‌شوند؛ ضمن انبساط 
در تعریــف مفاهیم، تلاش برای بازگویی تعاریف به فصل 
دوم نیز جاری می‌شوند و رگه‌هایی از تعریف را دوباره در 

فصــل دوم و در بخش‌های پایانی که معمولا پرداختن به 
نوع مصاحبه و چگونگی‌های آن اســت را می‌بینیم و در 
خلال تیترها و میان‌تیترهایی که وجود دارند این تعاریف 

مجددا استفاده می‌شوند.
شتاب تألیف و اثر تیتر و میان‌تیتر

در فصل دوم، نکته بسیار حائز اهمیت و مشترکی که 
از منظر یک مخاطب دیده می‌شــود و کاملا برای حوزه 
پژوهش و حوزه کســانی که دوســت دارند وارد عرصه 
کاربردی تاریخ شفاهی و انجام مصاحبه بشوند مهم است 

شتاب‌نویسی مؤلف است. 
در خیلی از مواقع در تالیف کتاب گویا به صورت یک 
قرارداد نانوشته از اول تا آخر یک شتابی را ما در قلم و در 
تدوین احساس می‌کنیم که در فصل‌های دیگر نیز قابل 
مشــاهده است و گویا این شتاب را مؤلف از آن باب دارد 
کــه یا با محدودیت صفحه و یا با محدودیت زمان مواجه 
اســت که برای من مخاطب درک این مسئله اصلا فراهم 
نیست و فقط این را می‌دانم که این شتاب کاملا در طول 

کتاب جاری و ساری هست و می‌خواهد به انتها برسد.
 در این شــرایط تیترها و میان‌تیترها می‌توانند بسیار 
کاربردی بوده و هر کسی را که با هر موضوع تاریخ شفاهی 
و نه‌فقــط دفاع مقدس و منحصر به دفاع مقدس و تاریخ 
انقلاب اســامی بلکه در هر موضوع اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی، تاریخی و اقتصادی فعالیت می‌کند را راهنمایی 
کنــد و به طور اجمالی این نوع تیتر و میان‌تیتر‌نویســی 
کتاب می‌تواند برای اســتفاده در حوزه انجام مصاحبه و 
تاریخ شفاهی نیز کاملا یک راهنمای خوب و عملی باشد.

لحن گفتار و نوشتار
لحن و استفاده از زبان گفتاری راوی که عموماً به دلیل 
مواجهه با مصاحبه‌کننده و یا دوربین و مخاطب دستخوش 
تغییرات ساختاری در بیان می‌شود )چه در نوشتار و چه 
در گفتار شخصی( برای کتاب می‌تواند یک موضوع مهم 
و اثربخش باشــد و مصاحبه‌کننده یــا مؤلف ذیل عنوان 
تاریخ شــفاهی بعدها در تنظیم باید بتواند لحن گفتاری 
راوی یا مثلًا دایره واژگانی و تنظیم ســاختار را منوط به 
اینکه راوی این‌گونه ســخن می‌گوید بیاورد و نباید آن را 
فقط در بستر فرهنگ زبانی و گویشی بیان کند و توجیه 
بیاورد که این نوع گویش و لحن، الان مثلا فرهنگ غالب 

اجتماعی است و این نوع گویش فرهنگ غالب اجتماعی 
و این لحن اقتضای اجتماع است که دارد اتفاق می‌افتد.

سرنوشت تاریخ شفاهی
پیش از تاریخ شــفاهی بعضی رشــته‌های تاریخی و 
ســبک‌های روایی به دلیل عدم همخوانی با نیاز جامعه و 
عدم وجود قدرت در بیان شدن در بستر تاریخ به فراموشی 
ســپرده شدند؛ لذا سؤالی که پیش می‌آید این هست که 
آیا تاریخ شــفاهی هم به این سرنوشت دچار خواهد شد؟ 
یعنی به جرگه رشــته‌هایی خواهد پیوست که رفته‌رفته 
کمرنگ می‌شــوند؟ این ســؤال با توجه به سابقه‌ای که 
برای بعضی از رشــته‌های میان‌رشــته‌ای در بستر رسانه 
امروز و اقتضائات آن به وقوع پیوســته و کمرنگ شــدند 
مطرح می‌شود که حالا شکل‌های جدیدی پیدا کردند و 
این شبه را به وجود می‌آورند که آیا تاریخ شفاهی هم در 
دچارشدن به این موضوع)رسانه‌ای‌شدن( می‌تواند به همان 

سرنوشت دچار شود... 
)ادامه دارد(


